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 باسمه تعالی

 

 1بایسته های منهج شناسی فقهی 
 

 2ءٌمَثَلُ العَْالمِِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنتَْظرُِهَا حَتَّى يسَْقُطَ عَلَيكَْ مِنهَْا شیَْ 

 

 چکیده : 

با سنن هزارساله عريق خود اکنون يك نظم دقيق مبتنی    )سلام الله عليهما( فقه مذهب اهل البيت

بر بافت ناخودآگاه سنت های عالی و آلی علمی دارد که مطالعه مناهج فقيهان آن می تواند 

  ، همپای نيازهای عرصه معاصر آن  ،م منتج شود که به سرعت رشد فقهبه بازتوليد روشی مهّ

فهوم  قيق کوشيده است تا با تمرکز بر متحهم زمان با رعايت الگوهای فقهی بيانجامد. اين  

نتيجه تحقيق نشان  شناسی منهج الگوی يك مطالعه منهج شناسی را ترسيم و تقويت نمايد.  

دلايل و قضايای پايه، نحوه   می دهد که يك منهج فقهی از عناصر: مبانی کلامی، هدف،

ادبی،    سه زمينه  قيه تشکيل شده است که دراستخدام دليل و توجه به وضعيت عصرو مصر ف

اصولی و رجالی در فقه فقيه قابل مطالعه خواهد بود. مفاهيم مکتب فقهی و مدرسه فقهی 

مفاهيمی هستند که با منهج فقهی تعاملی پيوسته داشته و تمرکز علمی بر آنها متوقف بر مدل  

نيل  در اين تحقيق از روش تحقيقات کيفی کتابخانه ای برای    منهج شناسی علمی خواهد بود.

 به مطلوب استفاده شده است.   

 
تنظيم و تنقيح شده   )ادام الله عزه(حاج شيخ جواد مروی آيت الله . اين تحقيق بر اساس آموزه های تدريس استاد معظم  1

 است.  
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 واژگان کلیدی :

 روش شناسی فقهی مکاتب فقهی، مدرسه فقهی، اصول فقه، ، منهج فقهی

 مقدمه: 

شايد بتوان تحول و تحول در دانش امری بی ترديد و حتمی الوقوع است تا جايی که  

دو نکته در مورد اين تحول مورد توجه  ارتقاء رايکی از خصوصيات ذاتی دانش تلقی نمود.

به هم پايی    بتوانداست: اول مطلوبيت اين تحول است که اساسا اين تحول و پويايی دانش  

چيزی اين تحول در دانش    به جهت شکلی   دانش با نيازهای انسان کمك نمايد. دوم اينکه

ز تحول در روش  . در حقيقت تحول در دانش چيزی جنيستهمان ارتقاء يا قهقراء روشی  جز  

و مسائل همواره و در آنات نظام   رشد دانشالنهايه اينکه  های سنجش مدلول علمی نيست.  

ی که با هدف رشد عبوديت ايجاد شده دانشبه عنوان    ، فقهدانش  انديشه در حال جريان است.  

نيز از اين قاعده عمومی دور نيست و تاريخ تحولات ادوار و مدارس فقهی نشان دهنده    است

 اين تحول است. 

بايستی گفت:   اهميت موضوع تحقيق  ارائه دروس   ستعملروش مدر مقام  در اداره و 

به عنوان بالاترين لايه تربيتی و اجتهادی نظام آموزش و پژوهش حوزه  _خارج فقه و اصول  

از انظار ارباب انديشه به نقادی   مختلف  اينگونه است که استاد با طرح فروعات فقهی  _علميه

روش   اين  گرچه  پردازد.  می  فقه  و  اصول  بر  حاکم  قواعد  طريق  از  انديشه  جهت اين  به 

توان انکار کرد اگر هدف برخوردار است، اما نمی  متنوعیآموزشی و علمی از ارزش های  

متناسب با وضعيت نياز به پا و ناباشد، روش مذکور قدری دير  واسع«  تربيت راقی به اجتهاد»

  فقه در عرصه فقه معاصر تلقی می شود.

  به دوره درس خارج  «شناسیدوره منهج  »افزودن  در تبين ضرورت تحقيق می افزاييم:  

چندان نمايد که  را  تواند رشد فقه و فقاهت  می و تمرکز بر مناهج فقهی مايز    در سير اجتهادی

سير مطلوب   و هم  نمايد  را تضمين  فقه جواهری  و  باشد  فقهی« مطلوب  »نظم  متضمن  هم 
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تاسيس و تمرکز بر دوره منهج شناسی در لايه تربيتی   »نيازهای فقهی معاصر« را تامين نمايد.

 اجتهادی مقدمه ای دارد و آن پرداخت دقيق اين مفهوم است.  

 براين اساس در بيان مسئله بايستی گفت: 

های علمی خود هستند.  ها و زمينهاز پيش زمينه  موثراستنباط« همواره    فقيهان در »عمليات

فقيه    فقهِ   تواند به توفيق شناسايی همهِهای علمی مین زمينهبه طوری که توفيق در بازشناسی اي

وی تلقی می گردد. حال   «مبنای منهجی»از    «بنای ساخته»فقيه    منجر شود. در حقيقت فقهِ

؟ برای شناخت دقيق از در کجاستبايستی ديد که اين منهج در فقه دقيقا چيست؟ ابعاد آن  

يق عناصر، لايه ها، مفاهيم نزديك و دور را می  تبين دقاين منهج چگونه بايستی عمل کرد؟  

توان بايسته های اين تحقيق در مقام بيان مسئله تلقی گردد. به طوری که محقق به دقت بتواند  

که از   «هايی حُکمیعلاوه بر »مايز  وص دهد،  را تشخي  «افتاء  »فرآيند،  با اعمال الگوی فوق 

خاص فقيه در مشی به حکم اصطياد   «مايزهای حِکمی»به دست می آيد،    فنی   تطبيق انظار

بر  شود.   انظار در سطح درس آورددستدر چنين الگوی علمی علاوه  هايی که در تطبيق 

 ديگر نيز حاصل خواهد شد:   بولن نتيجه مطيخارج متداول حاصل می شود، چند

دد و از پناه آن دقت فقهی  اينکه تشخيص دقيق تفاوت های اجتهادی ميسور می گر  (اول

 و نظم مطلوب فقهی تامين می گردد.  

اينکه بناهای منهجی فقيهان قابليت تحليل و تشخيص مکتب فقهی و مدرسه فقهی    (دوم

تواند تشخيص دهد که فقيهان چطور در يك منهج  به نحوی که محقق می  ،را پيداکرده

در نهايت چطور اين مکتب به به اشتراک رسيده و يك مکتب فقهی را تشکيل داده و  

  است.مدرسه فقهی تبديل شده

در پناه اين   يك مسئله  دقيق فقهی   مندیدر نهايت صيرورت فقهی مسئله يا تاريخ  (سوم

کمك می کند تا تراث فقهی و عوامل زمانی و مکانی مدخل در اجتهاد از    روش مطالعه

تبديل   «ل به تراثمِتعلق مُ»به    «عتعلق تعبدی به مناب»فقهی قابل تفکيك شود و  اصيل  منابع  

 نشود.  
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و فرضيه   خواهد بود  ؟منهج شناسی فقهی   لذا سوال تحقيق حاضر: چيستی بايسته های

به ت با ارتقاء فقه  بين عوامل منهجی  و  ين منابع فقه  ضمتحقيق »امکان ترسيم رابطه معنا دار 

   .«است جامعه برای تحقق عبوديتتامين نيازهای علمی 

 درآمد برای نيل به اهداف فوق ساختار تحقيق اينگونه طراحی شده است که: در قسمت  

مکتب  »مفاهيم  تحقيق    برآمد. سپس در مرحله  دچيستی و عناصر منهج فقهی مطالعه خواهد ش

و در نهايت    شوددور و نزديك با موضوع مطالعه می  به عنوان مفاهيم  «مدرسه فقهی»و    «فقهی

تحقيق محقق يافته های خود را که منجر به ترسيم يك الگوی روشی در   سرآمددر قسمت 

  منهج شناسی خواهد بود ارائه می نمايد.

  منهج عناصر چیستیدرآمد: الف. 

 منهج فقهی  مفهومتعریف و تحقیق در  .1

  یافته های لغوی  .1.1

  ی به معنا  یکدو معنا بررسی نموده اند: يرا با    «المنهج»واژه    ی،لغت و ادب عرب  علمای

  ی و روشن  (392ص 3جه170، وسعت)فراهيدی،صفت وضوح  یکه دارا  یراه  ديگری،راه و  

معتقد هستند که منظور   نهيزم  نيپژوهشگران در ا  یبرخ  (.50٤،ص 3،جق 1٤07جوهری،)باشد

اصل واحد در ماده موصوف همراه با صفت آن. در واقع،  نه  موصوف است و نه  واژه    نياز ا

بی آنکه تفاوتی بين راه روشن يا برنامه   .«الامر واضح البيّن ماديا و معنويا»  عبارت است از: 

 (. 5٤و 53،ص1392،یالغفورواضح و هر امر روشنی باشد)

 یافته های فهم عرفی .1.2

( روش از  ٤9ق،ص 1٤20،ی فضلعرفی برخی منهج را: ساختار و شيوه، )  در مستعملات

جاسم ( روش منتج به حقيقت، )305،ص 2ش،ج1387،و همکاران  یمصطفپيش تعيين شده، )

( بيان نموده 23( يافتن چيزی بر اساس مبادی مشخص، )همان،ص 22ش،ص1373، ابوطبره  و

 اند.  
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   دانش ش شناسیرودر  یافته های اصطلاحی .1.3

يکی دانسته و تصريح   3برخی پژوهش های متمرکز بر روش شناسی، منهج را با روش

کرده اند که: روشمند بودن يك پژوهش علمی مدنظر در اصطلاح منهج است و در تعريف 

تنظيم  از قواعدکلی که پژوهشگر در جهت دادن و  اند که: مجموعه ای  نموده  ارائه  خود 

يابد ) مناسب دست  نتيجه  به  راه  اين  از  تا  برد  بهره می  از آن  داده های خود  و  بدر  افکار 

(. برخی ديگر تمرکز بر »شيوه بيان دليل« را اساسی در تعريف منهج قرار  32و51م،ص 199٤،

اثبات يك بر  يا کيفيتی که در استدلال  اند: شيوه استدلال    داده و در تعريف خود آورده 

 . نظريه مورد اعتماد قرار می گيرد و يا نوعی بيان دليل محقق است

در اين ميان برخی پژوهشگران به زاويه ای ديگر از تعريف منهج اشاره نموده و نقش 

و  بحث  شيوه  منهج  اند:  کرده  تعريف  و  داده  قرار  مدنظر  تعريف خود  در  را  شناسا  فاعل 

چارچوب های شناخت  در هر علمی يا در هر گستره ای از    پژوهش پيرامون يك حقيقت 
   . (22ش،ص1373جاسم و ابوطبره،) تلقی می شود انسانی

 منهج فقهی در نزد فقیهان امامیه  .2

به خلاف قدماء   ؛کلمه منهج در ميان فقيهان معاصر از رونق بيشتری برخوردار بوده است

و   «سلوک»و قالبا الفاضی مانند    يشودمشاهده م  به تصريح  که کمتر اين کلام در ميان ايشان

مشاهده   «طريقالختلالالاا» ايشان  آراء  در  معادل  عنوان  به  توان  می  را 

و    .(63ص 32ق،ج1٤0٤نجفى،کرد) گذشتگان  آراء  ميان  در  منهج  از  تعريفی  هيچ  تقريبا 

با  توان  تنها می  و  نمی شود  ارتکاز    معاصرين ديده  اين کلمه  از  نگاه دقيق و احصاء دقيق 

 :دادعمومی را از اين مفهوم نشان 

برخی به نسبت دقيق بين منهج و دانش اصول اشاره نموده اند و وجود يك رويکرد  .1

 (.  ٤2ش،ص 1388تصور نموده اند)عراقی،  ضروری اجتهاد دقيق و جامع را منهج و

 
1. Method. 
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صدر، محمد  سير منطقی در منهج را مورد تاکيد قرار داده اند)  برخی وجود يك .2

 (. 199ص 1ق،ج1٤17باقر،

از سويی ديده می شود که به کرات منهج مبنايی برای جهت دار نمودن مفاهيم  .3

صدر،  دليل تلقی شده است)   دانش اصول و تاثير براستفاده از ادله و نوع استخدام

 (. 1٤1ص1ق،ج1٤17محمد باقر،

اعوجاج و ذوق گرايی در منهج .4 امکان  از  اين    برخی  امکان  سخن گفته و ضمن 

 (.89ق،ص1312ی، رشترکن بودن منهج اشاره نموده اند) بحث به

منهج    و وابستگیبرخی از باحثين نيز به دقت ابعاد منهج را از حيث تاريخی، قوام   .5

 از منهج به عنوان کيفيت استخدام دليل توسط فقيه ياد نموده اند   ت فقيهيشخصبه  

 (.  ٤6تا٤3ق،ص1٤1٤)سيستانی، 

در ميان کسانی که از منهج به طريقه تعبير نموده اند، برخی با تاکيد به اختلال طريق  .6

ر اين مهم که اختلال در منهج منجر به اعوجاج در حکم می شود، اشاره نمود ه ب

 (. 63و 62ص32،ج1٤0٤اند)نجفی،

   فقهی منهج  عناصر نظریه مختار در تبیین .3

اگر بخواهيم از آموزه هايی که تا کنون از آن بحث کرديم ترسيم نماييم که الگوواره  

 چيست، بايد بگوييم: نيادينيا همان عناصر ب های اساسی بحث در منهج فقهی

 مهنج:  پایه های عقائدی  .3.1

هر    علمیموضوع  با    مسئله  حياتی  شناخت  نسبتی  ديگر   انسانگستره  بيان  به  و  دارد 

های اساسی هر منهج تلقی می شود،  رويکردهای کلامی و معرفتی به موضوع از مؤلفه

 و زيرا چنانچه بيان شد منهج به تعبير عام منطق حل صحيح مسئله است و موضوع، ابعاد  

با دانش های کلامی، اساس هر منطق روشی    و هستی شناسانه  معرفت  نسبت های آن 

   است.
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 هدف منهج:  .3.2

ث مورد اهميت  هدفی که پژوهشگر در پی دست يافتن به آن است در استخدام شيوه بح 

مناشی فقيه در  تلقی می شود.    وی  جزئی اساسی از منهج فقهیذا هدف عالم  است. ل 

ابواب مختلف رويکردهای متنوعی هستند کلی که فقيه به عنوان پيش فرض بر آن تاکيد 

است ممکن  لفظی  دليل  به  افراطی  تعبد  مثال  به طور  از   دارد.  را  فقيه  از جهت عملی 

به عنوان يك هدف در نزد فقيه گرايش    افراطی  به نقل گرايی  فقهیگرايی منضبط  عقل

 دهد.  

 دلیل و قضایای پایه منهج:  .3.3

ای که در حل مسئله فقهی مورد استفاده است و  ادله، منابع و ابزار اثبات و قضايای پايه 

بنيان هر منهج تلقی می شود، پايه هر برهان و اساس پذيرش روش به پذيرش اين ابزارها  

به طور مثال از نگاه مکتب قم برخی    طقی بودن اين ادله در دانش فقه خواهد بود.و من

از کتب فتوايی قدماء تلقی به قول معصوم نموده و ارزشی همسان روايت معتبر مسند  

. اين دليل و قضيه پايه در فقه اين ٤( 21ق، ص 1٤16بروجردی،)برای آن تلقی نموده اند

تا جايی که ادعا شده است چهارصد حکم   شته استفقيهان به طور عميقی تاثير گذا

 .  (273ص2ج،ق 1٤20سبحانی،فقهی را تحت تاثير خود قرار داده است)

 اصالت و اعتبار دلیل منهج:   .3.4

اصالت و اعتبار منابع، ادله و جهت گيری منبع مورد استفاده در هر دانش ظرف منطقی  

دارد    فقه  دانش  روشن در فهم عمومیبحث را تضمين می نمايد. منهج نياز به پذيرشی  

، بلکه که تنها با اصالت و اعتبار تنظيم می شود و مسئله حل شده، تنها محور منهج نيست

به طور مثال  .  کيفيت روش حل مسئله جزء ذاتی و عنصر جدی هر منهج تلقی می شود

 
و قد ذکرناها القدماء فی کتبهم    عليهم السلام فتلخص مما ذکرنا أنّ مسائل الفقه على قسمين: فبعضها أصول متلقاة عنهم    .  ٤

بذلك،   عليه السلامالمعدة لنقلها، و يکون إطباقهم فی تلك المسائل بل الاشتهار فيها حجة شرعية لاستکشاف قول المعصوم 

ول بإعمال الاجتهاد، و لا يکون الإجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنيا عن الحق  و بعضها تفريعات تستنبط من تلك الأص

 شيئا.
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دليل   اعتبار  الطاعه  حق  از  دقيق  تبين  با  تا  کوشد  می  الطاعه  حق  نظريه  را  تقرير  پايه 

   برداری کند. ( تا در اصول فقه بتواند از آن بهره٤17ص 2ق،ج1٤23صدر، ترسيم)

 کیفیت استخدام دلیل منهج:  .3.5

نحوه استفاده از ادله و منابع فقهی در اثبات، چگونگی استفاده از قضايای مورد استدلال   

دليلی که به صورت  بن مايه روشی و نظام مندی منهج تلقی می شود. بدين معنا که بين  

منهج   با موضوع خاص مورد بحث در هر  دليل  اين  ارتباط  و  تثبيت شده است  نوعی 

بايستی ارتباطی وثيق و مستحکم داير باشد. به طور مثال اينکه صاحب منهج چگونه از 

يك دليل قرآنی برای اثبات يك موضوع اجتماعی استفاده می کند و اين يکی از مؤلفه 

هج تلقی می شود. چنانچه به طور مثال برخی فقيهان با تاکيد بر ادله ای اساسی بحث منه

اصولی و عام و خاص و مطلق و مقيد بيع سلاح به دشمنان را در جمع سه طايفه روايات 

. برخی ديگر با توجه  (1٤9،ص1ق، ج1٤15انصـاری،  )تنها در مواقع صلح جايز می دانند 

ن را تقويت ايشان دانسته و عام وخاص را لحاظ  به قاعده علو و استيلا بيع سلاح به دشمنا

عـاملی،  )نمی کنند برخی    (116،ص  12ق، ج1٤2٤حسـينی  اين سه دسته  و در مقابل 

عقل را حاکم بر اين سه دسته روايات می داند و معتقد است که مقيد به عقل است که 

ی تجويز  و به نوع  (153،ص   1،ج  1381خمينی،  ال  وسویم )هر سه دسته روايت را بپذيريم

نوع   اول  اجتهاد  نمايد. در  از زوايات در موقعيت خاص سياسی اجتماعی می  استفاده 

دوم   اجتهاد  در  و خاص،  عام  بر  آن  داشتن  مقدم  و  علو  قاعده  از  بر  استفاده  تمسك 

صناعت مطلق و مقيد اصولی است و در اجتهاد سوم استخدام دليل به همراه تاکيد بر  

ت که سه نوع استخدام دليل متفاوت در يك مسئله را به  قرينه اجتماعی در فهم نص اس

  خوبی نشان می دهد. 

 عصر ومصر فقیه:   .3.6

  شناس   و مکانيز حائز تاثير است و منطق زمان  زمان و مکان ن  فقهی  منابع  استفاده ازدر  

منهج  يك  جامعه شناسی  نص موثر است به طوری که عميق بودن  استفاده از  فقيه نيز در  

مسئله  نيز از اصول اساسی هر منهج است. موقعيت اجتماعی که فقيه در مسئله دارد و   از
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شخصيت وی در آن شکل گرفته است، بسيار حائز اهميت در شکل گيری معرفت فقهی  

مبتنی بر فهم و ذوق شخص    مسلما اين بدين معنا نيست که دينالبته  در نزد فقيه است.  

اده از دليل فقهی متناسب با سوال فقيه خواهد بود که فقيه است بلکه بايستی گفت: استف

کان شکل پذيرفته  در زمان و مهز مسئله فقهی قطعا يك بستر اجتماعی مشکك دارد که  

است، هر چقدر اين مسئله اجتماعی تر تلقی شود آنگاه زمان و مکان در استفاده دقيق 

 از منبع فقهی از اهميت بيشتری برخوردار است.  

  فقيه   روش پژوهش و حل مسائل دانشیی توان در تعريف منهج بيان نمود:  در نتيجه م
  مبتنی بر تقرير خاص از موضوع، منابع و ادله مورد اعتماد، اهداف، نوع حرکت و مسير بحث 

 .  می گوييم  را منهج فقهی

پس از تبين دقيق از مفهوم منهج فقهی لازم است تا زمينه های منهج فقهی را در مرحله 

 تدقيق قرار دهيم. 

 زمینه های تحقیق منهج فقهی  .4

بود انجام پذيرفت،   «منهج فقهی»سوال علمی فوق که تدارک استفهام دقيق از مسئله  

اکنون زمينه های مطالعه منهج فقهی را بررسی می نماييم. به تعبيری برای آنکه منهج فقهی  

بايد تحقيق در مورد آن انجام شود در کدام زمينه علمی    تبين و ترسيم يك فقيه به خوبی  

ن  وی متشود؟ يا باقدری تسامح برای شناخت منهج فقهی يك فقيه اين مهم را بايستی در کجا

   نمود؟جستجو  وی فقهی

در سه زمينه علمی تحقيق برای دريافت دقيق منهج فقهی مطالعه لازم و ضروری می 

. در ( الحديث)فقه  ، زمينه رجالی)ادبيات عرب(، زمينه ادبی)اصول فقه(نماياند: زمينه اصولی

جاری    فقيه  استنباط حقيقت فقه يك فقيه متوافر از اين سه زمينه علمی است که همواره در  

علت تمرکز بر اين سه لايه چنانچه گذشت تجزيه استنباط به اين سه زمينه است. در  است.  

اين لايه ها در حال تعامل است. لذا   در بين  همواره  ،خود  « ساخت فقهی»حقيقت فقيه در  

 گردد. ها می تواند منجر به تشخيص منهج فقهی وی بازخوانی و تبين فقه فقيه در اين زمينه
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بر کتب  تمرکز صرف  با مطالعه و  منهج  تبين دقيق  بيان شود که  نکته  اين  لازم است 

رجال، اصولی و ادبی فقيهان ممکن نمی شود و اساسا برخی فقيهان نوشته علمی خاصی در  

)به طور مثال ممکن است فقيه مورد مطالعه اساسا کتابی در باب ادبيات ابواب فوق ندارند

، بلکه حتی در مواردی هم که يك  ل و حتی در علم اصول نداشته باشد(عرب يا در علم رجا

فقيه در دانش های فوق متونی داشته باشد، بايستی ملاک مشی وی در فقه باشد و صرف  

ادبی   اقوال اصولی، رجالی و  تبيين منهج نمی  ت يکفا  به صورت پراکندهمطالعه  نماياند. از 

مشی فقيه در تمسك به قواعد و »منجر می شود    آنچه به تبين دقيق منهج در شناسايی آن

فقه است. در حقيقت محل وقوع   در  وی در زمينه اصولی، ادبی و رجالیتوسط    «اصول کلی

ادبی، اصولی و رجالی نيست. بلکه اساسا در قلب فرآيند استنباط  منهج صرفا در متون علمیِ

می که  متوناست  صرفا  و  نمود  مشاهده  را  منهج  تا  توان  فقيهعلمی  و  ليفی  ادبی  )اصولی، 

 قرار گيرند.  وی منهج فقهیتوانند اماراتی بر نظام و تحليل می رجالی(

 کیفیت تعامل زمینه های منهج در عملیات استنباط .4.1

که با نگاه به مسئله و دليل  است    استنباط«  عملياتهمان »  به لحاظ فنی  در حقيقت فقه 

بيّن  تدارک می شود. به تعبيری فقيه برای استکشاف حکم عمل به فرآيندی  خاص و عام  

در يك حصر استقرايی تام و برهانی می توان گفت    همان اجتهاداست که  اين فرآيند  کند.می

 . تشکيل شده است تحقیق و  تتبع، تبیین اصلی  حلهرمسه مذکور از که اجتهاد  

: در مرحله اول تحليل مسئله و تقرير موضوع و محل نزاع را فقيه بايستی تبیین .1

 انجام دهد تا موضوع مسئله به خوبی مشخص شود. 

سپس در    منابع فقه و)اول(:  : در دومين مرحله فقيه می کوشد تا تدقيق در  تتبع .2

 د.  حکم متعين نماي مناشی مذاق فقهی را به عنوان منطق و  انظار فقهاء )دوم(:

از دليل معتبر می نمايد، در اين مرحله يا دليل    فحص: در نهايت فقيه  تحقیق .3

و سپس   )فرآيندرجالی، حديثی(نقلی است که متن دليل ابتدا تنزيه می شود

سنجيده می شود يا دليل لبی است که بايستی ابتدا بر مسئله  ميزان دلالت متن  

)فرآينداصولی بالمعنی شود  تنقيحدليل ابرام از براهين گردد و سپس دلالت آن  
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نباشدالاخص( دليلی  چنانچه  نهايت  در  شد   عملياتاصول    .  خواهد  اعمال 

 و پاسخ فقيه تدارک می شود. )فرآينداصولی بالمعنی الاعم(

 به مرحله بعد در هر سه مرحله فوق فقيه همواره با سه زمينه اصلی برای عبور از هر مرحله  

همواره برای کشف   تحقیقو    تتبع،  تبیین  احلمر  مهروبرو است. به تعبيری رساتر فقيه در ه

»امکاپاسخ سوالات خود   به شارع« و  انتساب  از    «ن تطبيق دليلاز جهت »صحت  بر مسئله 

،  «اصول فقه»دارد. لذا دائما در سه زمينه:    عنصر مذکوربه تعامل دائمی سه  حيث دلالی نياز  

زبانی» رجالی»و    «اشراف  اين کيف   «حديثی  کيف  کنند.  می  راهبری  استنباط  در  را  فقيه 

 منجر می شود.   «م فقهیکُحَتَ»نفسانی تعاملی که دائما با مسئله فقهی در تعامل است به 

 منهجیتبیین دقیق زمینه های  .5

در اينجا لازم است فهم دقيقی از زمينه های فوق را برای دقت در فهم منهج فقهی تعريف 

 نماييم: 

   اصولیعَملی زمینه  .5.1

انجام می پذيرد.   مشی اجتهادی در دانش اصولفقه« از طريق  تيا تدارک »کيفيت    «تمهيد ادله»

و تحقيق تفصيل   (9ص 1:ج 1٤17)خراسانی، اساس تعريف دانش اصول نيز همين تمهيد ادله

است.    (90ص1ج،ق 1٤17معالم،)ادله مشهور  فقيهان  بيان  در  که  است  شده  منهج تلقی  در 

شناسی منظور محقق يافته های علمی فقيه و اصولی مورد تحقيق در مورد دانش اصول نيست، 

بلکه منظور »عمل اصولی فقيه« مورد تحقيق است. آنچه در فوق اشاره شد که محقق منهج  

نيز از همين جهت بود.    ،نبايد صرفا بسنده به کتب اصولی و آراء اصولی فقيه نمايدشناس  

منهج شناس صرفا نياز به مطلب علمی فقيه مورد تحقيق ندارد، بلکه اولا و اساسا به نياز به  

دقت فقيه در عمل استنباط حکم  از رويه مستعمل فقيه در مشی فقهی دارد.    فحصمطالعه و  

ات اصولی و رويه وی در استعمال اين تمهيدات که منجر به »امکان تطبيق  در توجه به تمهيد

خواهد بود. نبايستی    فقهی  دليل بر مسئله« می شود. يکی از معيارهای اساسی توزين يك منهج

فراموش کرد که فقه درعبادات مناشی خاص خود را دارد و در معاملات نيز مناشی خاص  

به عام فوقانی هر باب و مسئله گاهی نوعی از تاکيد و    خود، )اول(اين مناشی و )دوم(توجه
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قرار گيرد.  توجه  منهج مورد  بايستی در کشف  ارمغان می آورد که حتما  به  را  تساهل ها 

در مناشی و عام فوقانی و تدارک نوع حکومت و تخصيص فرآيند دق حِکمی و حُکمی فقيه  

د توجه نيست، اما اسُ فکر منهجی فقه معمولا موربيان  اين مناشی و عام فوقانی گرچه در  

 تلقی می شود. 

 :زمینه زبانی و ادب عربی .5.2

 ر ي بنفسها غ  یو معان  ميچون مفاه  ر،يبه ذهن غ  م يانتقال مفاه  یاست برا  یابزار و اداتزبان  

زبان ابزار مفيد به معنا تلقی ميشود.    ،سخت است  اريبس  ريانتقالش به غ  اياست    ريانتقال به غ

از متن منابع فقه و منابع تراثی در نزد فقيه روی می دهد، سبب    « فرآيند انتقال معنا»آنچه در  

و چنانچه رويکرد   فقهی فقيه تلقی می شودمنهج    شود که بخشی از رويکردی فعال میتشکيل  

نگاه آنباشد،    عرفیب عربی مستعمل  در زبان و ادمعتبر نزد فقه  فوق متصلب و مدقق از دليل  

اختلال طريق فقيه به خوبی واضح است. پس لايه »تشکيل معنا« و »انتقال معنا« از ذهن فقيه 

يکی از مبرزات کيف نفسانی منهجی اوست که برای تبين منهج وی ضروری شناخته می  

 يك منهج فقهی نيز همين موضوع است.   و وزن دهی به يکی از معيارهای محكشود. 

  و حدیث پژوهانه   زمینه رجالی .5.3

 دو مقدمه برای فهم دقيق اين فراض لازم است:  

هستند که برای تعبد به   «ادله لفظی»  منابع فقهی ما در بخش مهم و مُعظمِ موثراول:  

ه به فقيبيان شارع« را نياز داريم. لذا اعتماد  »اين متون ما صحت انتساب از جهت  

    و ميزان اين اعتماد يکی از پايه های منهج فقهی تلقی می شود.   «منابع تعبدی»اين 

برای دقت در اين موضوع که ما به دنبال زمينه ذهنی و عملی فقيه در عمليات دوم:  

لذا همان گونه   استنباط هستم و مقام عمل مورد تحقيق محقق منهج شناس است،

يا علم ادبيات   علم رجال يا علم اصول وعنوان  ه از  استفاد  که در زمينه های قبلی

نيز همين گونه است که م  عرب اجتناب کرديم اين قسمت  عيار محك زمينه  در 

چه اينکه    لمی و تحقيق آن.و نه صرفا بيان عِ  ملاک است  یملی فقيه در رويه رجالعَ
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نوعی مشی می اساسا ديده می شود نه تنها فقيه در اصول خود گاه موضوعی را به  

 ای ديگر بدان متمسك می شود. کند و در فقه به گونه

برا فوق  مقدمه  به دو  توجه  با  زمينه رجالی  یلذا  از  منهج شناس  دقيق وظيفه محقق    تنقيح 

ی احراز اين  م و سلسله عل  ماد به حديثاعتو    کنيم که وثاقت يك محدثبيان می   حديثی

يث( تا عدم اعتماد)حديث ضعيف( و قواعد و  وثاقت از حيث اعتماد کامل)متواتر بودن حد

مطالعه   از  هدف  که  است.  شناس  منهج  مطالعه  محل  استنباط  عمليات  فقيه  عملی  ضوابط 

رسيدن به رويه معتمد فقيه در »صحت انتساب گزارهای دليل متنی به شارع است و می تواند 

   به شدت در تحکم فقيه موثر باشد.

تقسيم بندی های رايج   و فقه الحديث  : در دانش اصوليك توجه خاص در اينجا وجود دارد

از احاديث وجود دارد که ملاک اعتبار قرار می گيرند. آنچه در زمينه منهجی مدنظر ماست  

،  از حيث تواتر و مستفيضه بودن به طور مثال نيست تنها توجه به اين ملاک های اعتبار حديث  

در   فقيهبلکه اساسا چيزی که در منهج شناسی ملاک فقيه در منهج است تجميع قرائن معتمد  

حديث است.    کيفيت های مورد اعتماد در دانشاعتبار های مذکور برای انتساب به يکی از  

استدلالی   و قابليت  کيفيت»و    «وثوق به صدور»تجميع قرائن علمی و عينی که فقيه از آنها  

قرار می دهد از حيث منهجی حائز اهميت هستند. اين قرائن خود طبقه   رسیبرمورد    «متن

« مانند:  علمی  های  قرينه  از  که  هستند  و  سياق مبسوطی  مانند:»معاصرت «  عينی  های  قرينه 

 تشکيل شده اند که خود بحث مبسوط در اين باره را در اين مجال مقال نيست. معصوم« و ...  

 دور و نزدیک با منهج فقهیبرآمد: بررسی مفاهیم ب. 

گاه ديده شده است که برخی مفاهيم با منهج فقهی يکی تلقی شده و با تسامح از کنار 

منهج فقهی  مفهوم  در اين مرحله لازم است مفاهيم نزديك و دور با  شود.  اين مفاهيم گذر می

حيث   ضرورت اين مرحله صرفا يك تبين علمی نيست و آثار متعددی از  قدری تبين شوند.

 ذيل بدان اشاره خواهد شد.    رارزش گذاری فقهی بر حکم فقهی دارد که د
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 مقارنه دانش منطق و منهج   .6

از برخ ا  فيتعار  یممکن است  تعر  ديآ  دي سوال پد  نيفوق  به  با توجه  دانش   فيکه 

کردن آن، ذهن را از خطا در    تياز جنس قانون است که رعا  یمنطق که علم منطق ابزار

گفت   ديمنطق همان منهج است؟ در پاسخ با  اي(؛ آ5،ص 1378دارد)مظفر،  یفکر کردن باز م

و   قينموده و در تصور و تصد  یرويمنطق پ  نيو قوان  داز قواع  یمنهج به نوع  یعمل  ثياز ح

همه آنچه    ني را در استخدام فن خود به همراه دارد. اما ا  یروش  زيتمسك به صناعات خمس ن

منابع مورد    ن،ي . موضوع منهج، روش استفاده از براهستيدر مفهوم منهج استوار شده است ن

بوده اما در منطق نسبت به آن   تياهم زهستند که در منهج حائ یبحث موارد رياستفاده و مس

از   یري جهت که منطق روش جلوگ  نيتوان گفت، از ا  یوجود ندارد. لذا م  یخاص  ميترس

جهت که دامنه منهج    نيوجود دارد، اما از ا  یمنطق  یبيذهن است در هر منهج ترت  یخطا

. گرچه  تمتفاوت از منطق اس  رديگ  یفاعل شناسا و دامنه موضوعات دانش را هم در بر م

امحه منطق  مس   یآنگاه با قدر  م،يري از دانش منطق در نظر بگ  ري اعم و غ  یاگر منطق را به معن

 همان منهج خواهد بود. 

 مقارنه دانش اصول فقه و منهج  .7

 ی است که به عناصر  یشود کاف   نيّب  یدانش اصول فقه و منهج فقه  قيرابطه دق  نکهيا  یبرا

استنباط    حيعلم اصول و موضوع علم اصول بحث شده، توجه شود. روش صح  فيکه در تعر 

ادله    تيحج  زي دانش ن  نيو موضوع ا  شده  انياز اصول فقه ب  یکل  یفياز منابع فقه به عنوان تعر

منطبق بر   یستيجهت که در مرحله استخدام ادله و منابع با  ني شده است. منهج از ا  انياربعه ب

 تيرا رعا یاصول یها  افتهي ی ستيداشته باشد با یو وضوح منطق تيتا حج دي اصول عمل نما

منهج  دي نما هر  قطعا  ترت  ی و  ادله  از  استفاده  م  یاصول  یبيدر  مراعات  نحو   د،ينما   یرا  اما 

 ی موضوعات  عملياتاصول    یر يو مقاطع به کارگ یاستخدام ادله و نحو استفاده از اصول لفظ

آن   جيرا  یاز اصول فقه به معن   شيب  یزيشود و چ  یهستند که در دانش اصول از آن بحث نم

هستند که    يیها  کرديرو  زيصاحب منهج ن  یو جامعه شناس   ت يشخص  نکهيباشد. علاوه ا  یم

شايد با   از توجه است.  غفولدر اصول م  یاديدارند که تا حد ز  يیسهم به سزا  فقهی   در منهج 
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قدری تسامح بتوان گفت اصول فقه قائم به شخص در رويه استنباطی فقهی را بتوان منهج  

 فقهی تلقی نمود. 

 و مکتب فقهی یفقهمنهج  .8

واژه های چون مکتب، نحله، اتجاه، مدرسه، مذاق، منهج، طريقه در فقه گرچه به چشم 

دقيق مطالعه  مورد  تاکنون چندان  اما  بازانديشی  می خورند،  پژوهشگران   و  قالبا  اند.  نبوده 

تلاش های در تبين مکتب فقهی    معاصر مکتب فقهی را در مورد اشخاص به کار برده اند.

 اتفاق افتاده است که معتقد است:  

 است.   یرشته علم كي مخالف در  یاصل  یهادگاه يمکتب خصوص د .1

از    یکيمنسجم و نظام مند که متعلق به    یعلم  یمجموعه افکار و آرا  ی عنيمکتب   .2

  د يبا  ،یاصطلاح  یمعنا   نياز همفکران است. مکتب در ا  یگروه  ا يصاحب نظران  

. انسجام درونی و تغيير در برونداد از خصوصيات باشد  یو نظر خاص  یرأ  یحاو

 آن است. 

مکتب   اريمع  و اهداف در آن حوزه است.  یمجموعه مبان  نه،يزم  كي)مکتب( در   .3

به مسائل آن علم   يیپاسخ گو  یاست که برا  یا  یو متدلوژ  یعلم، مبان  كيدر  

 ؛ ص(176ش،1386)ضيايی فر،شودیانتخاب م

علم )موضوع، مسائل و اغراض(    كي  یاست که در اجزا  يیهاشي مکتب آن گرا .4

 را به همراه دارد، یريو اثر چشم گ دي آیم ديعلم پد یمباد اي

هر   یکه اجزا  شودی گفته م  یرشته علم  كيدرون    یمکتب به آن اختلاف نظرها .5

 ك ي   یان اجزايم  د يبا.  داشته باشد  یانسجام و نظام مند  یعلم  یهادگاه ياز د  كي

 . (173ش،ص1385فر، یائ يض) باشد یو انسجام درون یمکتب هم همخوان

است،   ستميس  کهن ياز مسائل است و به حکم ا  یو نظام منسجم  ستميس  كي»مکتب«   .6

با   محور  مترابط   گريکد ياجزائش  بر  و  م  ك ياند  تعبچرخندیدانش  به   گر ي د  ري. 

دانش   كي  تيبلکه کل  ست،يدانش ن  كياز    یامکتب محور دارد و محور آن مسأله 

پ  دبهاست که خو  ري و چشمگ  زيقدر متمااست و در مجموع آن   دا يپ  یروانيخود 
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بنابرا کندیم سراسر    ني.  بر  دانش  كي مکتب   طره ي س  یحوزه 

 . (1ش:1396)عليدوست،دارد

تعاريف فوق هرکدام ابهاماتی دارد که نمی تواند منجر به تبين دقيق مفهوم مکتب شود و 

اين همانی اين دو   اساسا با تعريف منهج و الگوهای آن در فوق مشترکاتی دارد که سبب

 مفهوم می شود، لذا در ذيل تعاريف فوق را تحليل می نماييم:

در تعريف مخالفت جريان های اصلی دانش عنصر اصلی در تعريف اول نکته اصلی   .1

مکتب تلقی شده است. حال آنکه مخالفت در ساخت نهايی مکتب و از آثار مکتب 

 تب تشابهات زيادی دارند.  اتلقی می شود و گاه نيز مک

حال تعريف دوم معتقد است که مکتب بايستی حاوی يك رای و نظر خاص باشد.   .2

تيجه و رای نهايی يکی است و تمرکز مکتب بر آنکه در خصوص مکاتب گاه ن

 روش جديد است و نه صرفا خروجی مکتب. 

تعريف سوم اهداف را مکتب تلقی می نمايد در حالی که اهداف جز عنصری منهج   .3

 است و نه حقيقت ذاتی مکتب. 

را  .4 مکتب  موضوع  و  مسائل  اغراض  در  گرايش  که  است  معتقد  چهارم  تعريف 

اساسا مکتب يك شيوه و سبك در روش علوم است   نکهآتشکيل می دهدو حال  

 و تنها موثر در نتيجه است. 

تعريف پنجم اختلاف نظر درون يك رشته علمی بر اساس يك انسجام درونی را   .5

حال آنکه اساسا ممکن است مکتب منجر به اختلاف نظر نشود واز   ،مکتب ميداند

سويی تصور يك مکتب در درون يك رشته نيز کامل نيست و گاه يك مکتب فرا 

 دانشی است .به نحوی که مکاتب غايت گرا در چند رشته موثر است. 

 تعريف ششم هم ارتباط تاکيد بر روش و مهنج را در خود جای نداده است.   .6

از مکتب در حال جريان است چند نگاهی   دقيق و احصاء آنچه اکنون در نگاه معاصرين 

 موضوع را نشان می دهد:
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، پذيرد صورت میشناخت آن  هی يك پديده زمانی است و در بستر زمان  مکتب فق .1

د اساسی  عنصر  اين  به  اشاره  وجود گرچه  فوق  تعاريف  از  کدام  هيچ  بيان  ر 

 . هويت زمانی داشتن همراه استولی قطعا شناخت از مکتب با ندارد،

مکتب فقهی اصولا بايستی به استمرار در انديشه فقيهان منجر شودو اقبال انديشه ای  .2

 مذکور در بستر زمان در تحقق مفهوم مکتب از عناصر اصلی تلقی می شود.

ذات يك مکتب فقهی را يك منهج فقهی در مقام حدوث تشکيل ميدهد که ترسيم  .3

و نقطه محوری يك انديشه است. هر گاه در مقام بقاء اين منهج به رشد در روش 

 و مسئله بيانجامد و متکثر شود آنگاه مکتب فقهی تشکيل شده است.  

تکثر روشی و مسئله پيدا  منهج مبقيه که تداول و  لذا در تعريف مکتب فقهی بايستی گفت:  
. از اين تعريف می توان گفت که تفاوت اصول و فقه داردفقهی در  متنوع  نموده است و آثار  

 و تشابه مکتب و منهج به شرح ذيل است: 

مکتب استمرار در تاريخ و محقق دارد و حال آنکه منهج متعلق  :  تمایز در استمرار .1

 شخصی دارد.

مکتب متکثر تر از منهج است و در ساحت اصول :  فقهاءتمایز در تکثرفقهی بین   .2

 فقه و مسائل فقه دارای طول علمی است.  

 ؤ ای از يك منهج مُحدِثذات مکتب ساخته:  و تطور زمانی  تمایز در صیرورت .3

است که در مرحله بقاء در حال صيرورت و تحول است. حال آنکه منهج اصولا 

 ساحت فقه دارد.   ای درصيرورت ندارد و ساخت صرفا انديشه

: منهج در ذات مکتب نفهته است و عناصر يك منهج در تشابه در ارتکاز به منهج .4

 ذات يك مکتب موجود است و اين عناصر در ساخت يك منهج را نيز وجود دارد. 

البته بايستی بيان نمود که خودآگاهی لازمه وجود يك منهج و يك مکتب تلقی نمی شود 

 بلکه استمرار بر يك رويه به تاسيس و تشکيل يك منهج پايه و مکتب منجر می شود. 
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 منهج فقهی و مدرسه فقهی .9

نشده است و در دانش هايی اسلامی ديگر  تاسيس  فقه  ترديد مفهوم مدرسه در دانش  بی 

اما اکنون در ميان مباحث علمی و تشخيص جريان فکر حاکم بر يك  فته است.  شکل گر

رويکرد فقهی در حوزه استنباط مورد استناد و مستعمل است. ردپای اين مفهوم را در کلام 

بر مدل آموزش  اين مفهوم  معنای  تمرکز  اندو  نموده  اول جستجو  و مذاهب اسلامی سده 

. برخی با (Hallaq,2005,59pالاهی قرارداشته است)مفاهيم اسلامی و قرائت متن تعاليم  

قائل شده اند: در مفهوم مدرسه يا مکتب    «مدرسه فکری »و  «مکتب فکری»اين همانی بين  

اساس وجود عقيده مشترک يا قضايای پايه است که انتشار آن در لايه ها، موضوعات    5فکری

می شود فراگير  بروز يك جنبش  سبب  دانش  مختلف  های  شاخه   ,Patricia, 2002)و 

p12  .)  خاص از دانش است که بر   یا در حوزه   شهيدر اند  یکرديو رو  یبند  کرهيپبه تعبيری

بنيیربنايز  یاديبن برا  انيتر  و جهت دهنده   کردسازيخود رو  یفکر  یهاورده آفر  یشده و 

فکر(Charnay2008,127)است مکتب  منظومه  ی .  بشر  ، یدر  مشخصه  یدانش    یهابا 

از تجميع آنچه ذکر شد و نحو استفاده فقيهان می توان مدرسه فقهی را    .شودیخود شناخته م

 متشکل از عناصر ذيل ترسيم نمود: 

خواهد   فقه  اسلام شناسی که آثار متنوع در   وجود قضايای پايه اعتقادی و علمی در .1

 . داشت

شده است و   انتشار تاريخی وگاه جغرافيای علمی که در دانش های وابسته متکثر .2

 تعاليم و متون علمی متنوعی را توليد نموده است. 

وجود رويکرد ترويجی و تعليمی که به متون و فرآيندهای آموزش عالی وارد شده   .3

 . »ميراث معنوی«است

بلوغ تمدنی و ساخت مادی خارجی به نحوی که برخی ظواهر خاص مادی از اين   .4

 هده نمود.  مشا «ميراث ملموس»مدرسه را می توان به عنوان 

 
5  . School of thought . 
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اگرچه به سختی ميتوان مفهوم مکتب فکری و منهج فکری را تفکيك نمود، اما نمی توان 

موزشی برخوردار است و  آانکار کرد که مدرسه فقهی از آثار ملموس ومعنوی و متون عالی  

 اين مميزه تشخيص اصلی مدرسه از مکتب تلقی می شود. 

ی روشن می شود و می توان به مدرسه فقهی و منهج فقهاز همين بيان تفکيك نسبت مفهوم  

 تفاوتها و تشابه ها در موارد ذيل اشاره نمود: 

: در منهج فقهی قضايای پايه در فقه و اصول شکل تمایز در پایه های عقیدتی .1

گرفته اندو آثار فقهی به ارمغان آورده اند. اما در مدرسه فقهی عقائد پايه در اصل 

 ل داشته اند. اسلام شکل گرفته اندو آثار فقهی به دنبا

: منهج امر متداول رويه علمی شخصی است و حال تمایز شخصی و تمدنی بودن  .2

 ديده می شود. اسلام آنکه در مدرسه فقهی تکثر اجتماعی در جمع دانشيان

: منهج گاه ذيل يك فرع فقهی تشکيل می شود، اما مدرسه تمایز گستردگی دانش .3

 دانش فقه دارد.دامنه بسيار گسترده حداقل به بلندای 

: مدرسه فقهی يا در حال توالد و تکاثر علمی است که پويايی تمایز ترویجی بودن .4

مدرسه را نشان می دهد يا در تاريخ فقهی همواره محل تاثير است که خود بن مايه 

يك يچ  ه  ستيفقه موجود تلقی می شود در حالی که يك منهج فقهی اساسا لازم ن

توليد دانش   در مدرسه فقهیه باشد. اساسا ملاک  از خصوصيات ترويجی را داشت

صورت گسترده به  بودن  موثر  تعليم  فرآيند  در  که  و  يك   است  از خصوصيات 

مدرسه فقهی تلقی می شود. چيزی که ممکن است در مکتب فکری نيز به ندرت 

 ديده شود.  

: منهج فکری اساسا ملازمه ای با ميراث های  تمایز در میراث معنوی و ملموس .5

هی ملموس و ناملموس ندارد. حال آنکه ميراث فقهی در مدرسه فقهی به شکل فق

 خصلت های مادی و معنوی و کتب مدون گسترده قابل مشاهده است.  

نبايستی فراموش کرد که هر مدرسه فکری شاخص های منهجی متعددی با خود دارد و رونق  

موزش با اين شاخصه های  و تکثر مدرسه هم در تحقق و تحقيق علمی و هم در ترويج و آ
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علمی قابل مشاهده است. برخی منهج های فقهی فقيهان وظيفه توليد، بازتوليد و ترويج فقهی 

 يك مدرسه را دارند و به تعاليم اين مدراس رونق و اعتلاء می دهند.  

 سرآمد: الگوی روشی منهج شناسی تحقیق نتیجه و 

منهج فقهی بی ترديد در هر فقيه که دارای  توان گفت  باتوجه به تحقيق انجام شده می

اجتهاد واسع باشد طبعا به اقتضای ملکه اجتهاد صورت پذيرفته است و مطالعه آن می تواند 

که رابطه معنا    به رونق فقه و فقاهت منطبق با منابع فقهی و متضمن نيازهای علمی فقاهی باشد

تحقيق نشان ميدهد برای کشف دقيق . مرور بر عناصر  دار فرضيه تحقيق را ثابت نموده است

 اين منهج بايستی تحقيق در فقه فقيه در سه زمينه اصولی، رجالی و ادب عربی صورت پذيرد. 

هر منهج فقهی متشکل از عناصر بنيادين فقهی: مبانی کلامی و پايه های عقيدتی، هدف، 

به عصر و مصر فقيه    دليل و قضايای پايه، اعتبار سنجی دلايل، کيفيت استخدام دليل و توجه

است. کشف عناصر مذکور در هر متن فقهی می تواند منجر به ترسيم منهج فقهی گردد. 

ترسيم قرائن و امارات دقيقی علمی و عينی که مورد توجه فقيه بوده اند می تواند موضوع  

 تحقيقاتی ديگر باشد که منهج شناسی فقهی را رونق دهد.  

ی هستند که حول محور منهج فقهی شکل گرفته و مکتب فقهی و مدرسه فقهی عناوين

هر کدام از جهت تکثر و جغرافيای علمی و تاکيد بر ترويج علمی تفاوت ها و تشابهاتی با  

 منهج فقهی دارند.  

تامين   فراوانی را  فوايد  تواند  بر منهج شناسی فقهی می  تمرکز  اساس  بر  مطالعه فقهی 

 طالعه منهجی تلقی می گردد. نمايد که تحقيق حاضر مقدمه برای الگوی م
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بن زکرياا [1] احمد  الحسين  ابو  فارس،  اللغة  ق(،1٤0٤)بن  مقائیس  تبليغات معجم  دفتر  انتشارات   ،

 .اسلامى حوزه علميه قم، قم

قم: مکتبه   ، میالقرآن الکر ریتفس یف  یالمنهج الاثر ،  (ش1373)محمد جاسم یابوطبره هد [2]

 . یالاعلام اسلام

 ،قم: مجمع الفکر الاسلامی.  1، جکتاب المکاسب، (ق1٤15)انصاری، مرتضی [3]

 ، القاهره: المکتبة الاکاديمية.اصول البحث العلمی ومناهجه،  (م199٤)احمد بدر [٤]

، در يك البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، (ق ه 1٤16)بروجردى، آقا حسين طباطبايى [5]

   .الله دفتر حضرت آية  :قم چاپ سوم،جلد، ،

 ،یقم:موسسه النشر الاسلام  ،نیو ملاذ المجتهد نیمعالم الد ن،يالد  نيحسن بن ز  ن،يالد  جمال [6]

 ش.   1365

: دار   روت يچـاپ چهارم ، ب  ،ةو صحاح العربی  ةتـاج اللغـ،  ق(1٤07)إسماعيل بن حماد  جوهری، [7]

 .العلم للملايين 

چاپ: اول ، تقريرات قطيفى، منير،  الأصولالرافد فی علم ، (ق 1٤1٤)حسينى سيستانى، على [8]

 ليتوگرافی حميد. :قم

محمّد  الحسينی [9] سیرته ،    م(1989)السيّد  فی  دراسات  الصدر  باقر  محمّد  السیّد  الشهید  الإمام 

 .:دار الفرات ، بيروت ومنهجه 

تحقيـق ، مفتاح الکرامة فی شـرح قواعـد العـلامـة، (ق1٤2٤)حسينی عاملی، سيدمحمدجواد [10]

 قم: جامعه مدرسين.  ، 12محمدباقر خالصی، ج و تعليـق

 عليهم السلامالمحقق:مؤسسة آل البيت  ، کفایة الأصول، ق(1٤17()الآخوندمحمدکاظم )الخراسانی  [11]

 .  لإحياء التراثعليهم السلام  مؤسسة آل البيت  :قم ،چاپ اول،لإحياء التراث 

عليهم موسسة آل البيت  :چاپ: اول، قم  بدائع الأفکار، ق(1312)الله بن محمدعلىرشتى، حبيب [12]

 .السلام 

مؤسسة   ، قم:چاپ: دوم  2جلد، الموجز فی أُصول الفقه  ق(1٤20)السبحانی، الشيخ جعفر [13]

 .السلامه يعلالإمام الصادق  
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  ،محمود  تقريرات هاشمى شاهرودى،،  1ج    ،بحوث فی علم الأصول،  (ق  1٤17)صدر، محمد باقر [1٤]

 چاپ: سوم.  عليهم السلام موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت  قم،

طبع  :چاپ: اول،قم ،دروس فی علم الأصول ؛ الحلقة الثالثةق(،  1٤23صدر، محمد باقر) [15]

 مجمع الفکر. 

پژوهشگاه ، چاپ اول، قم:  یفقه   یبر مکتب شناس  یدر آمد   شیپ،  ش(1385)ديفر، سع  یائيض [16]

 ی. علوم و فرهنگ اسلام

 ،، سال چهاردهم1386  زييپا  ه،  فق  مجله،  یدر اصطلاح مکتب فقه   یدرنگ(  1386يد)فر، سع  یائيض [17]

 . (175تا  165از  -صفحه  11)  ISC 2شماره 

المحقق:السيد ،  وملاذ المجتهدینمعالم الدین ق(، 1٤17)العاملی، الشيخ حسن بن زين الدين [18]

 .مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ، قم:1ج ،منذر الحکيم

 . : نويد اسلامقم ،چاپ: اول ، الاجتهاد و التقلید، (ش 1388) عراقى، ضياءالدين [19]

ابوالقاسم)ش [20] ، مجله مباحثات مکتب نجف و مکتب قم   یفقه  یشناسروش (،  1396عليدوست 

 ، قم.1396بهمن 

مباحث    بیمناهج، اتجاهات و اسال فی بر تعر ینقد  ،یق یتطب یبررس ؛ (1392)خالد ،یالغفور [21]

تا   51صفحه )و زمستان ،  زيي، پا 1، شماره 1392ث،يقرآن و حد یقي، مطالعات تطب یریتفس

12٤) . 

تحقيق الدکتور مهدى المخزومی الدکتور   ،العینکتاب    ه ق(،175)الفراهيدی الخليل بن أحمد [22]

 . مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ، بيروت،ابراهيم السامرئی

 ر. و النش قيللتحق  یمؤسسه ام القرقم:  ، اصول علم الرجال  ،(ق1٤20ی عبدالهادی)فضل [23]

محمدعلميابراه  یمصطف [2٤] حامد  عبدالقادر  حسن  ی،  احمد  المعجم    ،(ش1387)  ارت،يالزنجار، 

 ،قم: نشر صادق.2،جطیالوس

 ش. 1378، چاپ هشتم  انيلي، قم ، انتشارات اسماعالمنطق مظفر، محمد رضا؛ [25]

،قم:  1، تعليق مجتبی تهرانی، جالمکاسب المحرمة، ش(1381)االله خمينی، سيدروح موسوی [26]

 .مطبعه مهر

  ٤3،  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، (ق ه  1٤0٤)نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن  [27]

  .جلد، دار إحياء التراث العربی، بيروت
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